
رباعی
راهنمای  رمان های ماندگار

انسانِ‌جست‌وجوگر
نقــل، نقــلِ ســی و چنــد ســال قبل 
اســت. یکی از روزهای تابستان سال 7۱ 
)شــاید هم 72 مطمئن نیســتم( که برای 
اولین بار سیدحسن حسینی را در کنگره 
شــعر جوان دیدم. وقتی کــه بی آلایش و 
صمیمانه در کنار ما نشست و درباره شعر 
و البته سیاست حرف هایی زد که هوش از 
سر ما برد. در زمانه ای که ما باید بالای هر 
شعر بودار و سیاسی می نوشتیم: تقدیم به 
مردم مظلوم بوسنی و هرزگوین تا کارمان 
به دستگاه استنطاق دولت مرحوم آیت اله 
هاشمی رفســنجانی نکشــد، او بی پروا و 
شــجاعانه به تندی سیاست های دولت را 

نقد می کرد. 
در نــگاه اول چیزی که از سیدحســن 
حســینی در ذهــن مــن مانــدگار شــد، 
توانمندی هــای ادبــی و هنــری او نبود؛ 
شمایلش بود. شــمایلی که یادگار جوانی 
و کشــتی گیری اش بود. تصویــری که از 

جوانمــردان و فتیــان در ذهــن من نقش 
بســته اســت، همــان اولین برخــوردم با 
آن  تابســتان  در  حســینی  سیدحســن 
ســال اســت. بعدها هرچه کتاب و مقاله 
خواندم کــه در آن درباره نقــش و کارکرد 
سیاســی و اجتماعــی جنبــش فتیــان و 
عیاران صحبت شده بود، تصویری که در 
ذهن من زنده شــد، تصویر حسینی بود. 
مردی شــجاع، خیرخواه بــرای دیگران و 
اجتماع و درعین حال روشــنفکر و درحال 

جست وجو.
این آخری، به نظر من اصل و اســاس 
حرف درباره سیدحســن حســینی بود. 
او ذهنی جســت وجوگر و خلاق داشــت 
و به دنبــال راه هایی بود کــه دیگران نرفته 
باشــند. از همین زاویه اســت که می توان 
ردپای این جســت وجوگری را در کارهای 

او پیگیری کرد.

بیا‌عاشقی‌را‌رعایت‌کنیم
اگــر مبنایمــان برای بررســی کارهای 
سیدحسن حسینی اولین کتابش باشد، 
همین کتاب »هم صدا با حلق اسماعیل« 
باشــد که در ســال ۱۳۶۳ منتشــر شــد، 

می بینیم شاعر در طول سال های سرودن 
و گــردآوری اشــعار ایــن مجموعــه مدام 
درحــال تغییر، تجربه هــای جدید و البته 

پیشرفت زبانی و تکنیکی بوده است.
شــاعری که در طول چند سال از این 

شعر:
می‌روم‌مادر‌که‌اینک‌کربلا‌می‌خوانَدَم

از‌دیار‌دور‌یار‌آشنا‌می‌خوانَدَم
مهلت‌چون‌و‌چرایی‌نیست‌مادر،‌الوداع

چــرا‌ و‌ بی‌چــون‌ جانانــه‌ آن‌ کــه‌ زان‌
می‌خواندم...

کــه تنها بــه درد نوحه خوانی در جبهه 
و شــورآفرینی بــرای شــرکت جوانــان در 
جنگ می خورد )منکر ارزش تاریخی شعر 
نیستم، منظورم ضعف در زبان شعر است( 

به این شعر سهل وممتنع می رسد که:
بیا‌عاشقی‌را‌رعایت‌کنیم
ز‌یاران‌عاشق‌حکایت‌کنیم

از‌آن‌ها‌که‌خونین‌سفر‌کرده‌اند
سفر‌بر‌مدار‌خطر‌کرده‌اند

از‌آن‌ها‌که‌خورشیدِ‌فریادشان
دمید‌از‌گلوی‌سحرزادشان...

و بــاز در ادامه تجربه هایــش در حوزه 
شــعر کلاســیک به این شــعر ســاده اما 

سرشار از ظرایف و صنایع می رسد که:
هلا‌روز‌و‌شب‌فانی‌چشم‌تو
دلم‌شد‌چراغانیِ‌چشم‌تو

به‌مهمان‌شراب‌عطش‌می‌دهد
شگفت‌است‌مهمانی‌چشم‌تو...

پر‌از‌مثنوی‌های‌رندانه‌است
شب‌شعر‌عرفانی‌چشم‌تو
تویی‌قطب‌روحانی‌قلب‌من
منم‌سالك‌فانی‌چشم‌تو...
شفا‌می‌دهد‌آشکارا‌به‌دل
اشارات‌پنهانی‌چشم‌تو...

)توجه کنیــد که مثــلا در همین بیت 
آخر شاعر اســم دو کتاب شــفا و اشارات 
ابن ســینا را به صورت نامحسوس در بیت 
آورده اســت کــه در زمان خــود هنرورزی 
قابل توجهی در شــعر کلاسیک محسوب 
می شــد( امــا خاصیت جســت وجوگری 
حســینی در کنــار دوســتانی کــه در آن 
زمــان در حــوزه هنــری پیدا کــرده بود، 
ســرانجام نتیجه خود را بــر جریان رباعی 
امــروز گذاشــت و آنان توانســتند در یک 
دوره زمانی خــاص، رباعی را زیرورو کنند 
و حال وهوایی تازه به این قالب ببخشند. 
نقش خودِ حسینی در این جریان، از همه 
بیشــتر بود و برخی از رباعی های او در آن 

آرش شفاعی
روزنامه نگار

هم‌صدا‌با‌حلق‌اسماعیل

 
 
 

نخستین مجموعه شعری سیدحسن حسینی که در سال ۶۳ 
منتشــر شد. شــعرهای این مجموعه در قالب های غزل، رباعی، 
مثنوی و سپیدند. این کتاب یکی از دفتر شعرهای منتشرشده در 
دهه شــصت بود که مسئولان صفحات ادبی روزنامه ها و نشریات 
و شــاعران شناخته شده انقلاب، مطالعه آن را به شاعران جوان و 
نوجوان توصیه می کردند. سیر تکاملی شعر حسینی و آغاز دوران 

اوج آن را در این دفتر می توان دید...

براده‌ها

 
 
 

مجموعه ای از گزین گفته هاســت که در آن از هر دری ســخن 
گفته اســت. از هنر، هنرمنــد تا نقد هنری کــه در آن به جایگاه 
هنــر در میان مردم، نخبــگان و صاحب نظــران پرداخته و درباره 
هنرمندان مقلد آورده است: هنرمندان مقلد هم مراتب و درجاتی 
دارند. همه طوطی ها نمی توانند حرف زدن انسان را تقلید کنند. 
وی درباره نقش هنر در زندگی آن را به نردبان شــبیه تر می داند تا 

آسانسور، زیرا وسیله بالارفتن است، اما بالابرنده نیست...

گنجشک‌و‌جبرئیل

 
 
 

این مجموعه شامل ۳۱ قطعه شــعر نو است. شعرها از حیث 
قالب شــعری نگاهی نوگرا و پیشرو و از جهت مضمون و اندیشه، 
جوهره ای شیعی و عاشورایی دارند. شاعر در گنجشک و جبرئیل 
از حدیــث متواتر بــاران می گویــد، از زیارت نواحــی مقدس، از 
چشــم ذوالجناح، از مرســل الریاح، از کرامت سرخ حسین)ع( و 
روایت پانزدهم؛ از نامی حماســی که بر پیشانی دو جبهه نورانی 

می درخشد؛ زینب...
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اهل‌قنوت
مُهرِ نامِ بلندِ سیدحسن حسینی بر پیشانی شعرِ مذهبیِ مدرن جاودانه است


